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»اون زمان گذشـــت بابا! یک زمانی محله مســـگرها 
بـــرو بیایـــی داشـــت. اینجـــا همه یـــا مســـگر بودن 
یـــا قلـــم زن. دیگـــه از مســـگرهایی کـــه بعـــد از نماز 
صبـــح اســـپند دود می کردنـــد و آب  و جـــارو می زدند 

و صـــدای کوبه هاشـــان بلنـــد و در هم گم می شـــد، 
خبـــری نیســـت. آخ که چـــه صفایی داشـــت. دیگه 
گذشـــت زمانی که مســـگرها تو حجره هـــای این بازار 
بـــا ضربه هـــای چکش شـــون آثـــار ظریـــف و بدیعی 
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دیگر خبری از صـــدای چکش کاری ســـرد که روی 
ورقه های مس می نشســـت و به آن شـــکل می داد 
از قدیمی تریـــن بازار کرمان شـــنیده نمی شـــود. 
جایی که هنوز هم به بازار مســـگرها مشهور است 
امـــا دیگر کمتـــر کســـی در دل این بـــازار چکش و 
قلـــم در دســـت می گیرد تـــا اثری زیبـــا خلق کند. 
روزگاری نه چندان دور ده ها مســـگر بـــه قوت بازو 
و ضـــرب چکش خود، انواع ظروف، وســـایل و اشـــیای مســـین می ســـاختند اما امـــروز خیلـــی از مغازه ها به 
فروشـــگاه های فروش محصولات کارخانه ای مسی تبدیل شـــده اند و دیگر خبری از هنرمندان مسگر نیست. 
هنوز هم هســـتند کســـانی که به دنبال ظروف مســـی ساخت دســـت هنرمندان چیره دســـت کرمانی به این 
بازار می آینـــد اما به گفته یکی از قدیمی ترین مســـگرهای بـــازار کرمان به دلیل قیمت بـــالای مس خیلی ها 

ســـراغ صنایع دســـتی چینی و هندی نامرغوب در این بـــازار می روند.
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می ســـاختند که هم مشـــتری داخلی داشـــت و هم 
خارجـــی. وقتـــی همه تو بـــازار انواع ظـــرف و ظروف 
آشـــپزی و هنری می ســـاختند، صدای چکشاشـــون 
همه کرمون رو برمی داشـــت. یکه تاز میدان بودند، 
مثـــل حالا نبود که چند نفری بیاییـــم اینجا و کاری از 

پیـــش نبریم.«
مجید رفیعـــی از مغـــازه داران قدیمی  در راســـته بازار 
مســـگران کرمان اســـت. چنان با حســـرتی عمیق، 
وضعیـــت این بـــازار را توصیف می کند کـــه لحظه ای 
خودم را در 50 ســـال پیش در محله ای حس می کنم 
کـــه همـــه ســـاکنانش در خانه یـــا مغازه، مســـگری 
می کردنـــد. قلبـــم بـــه درد می آیـــد وقتی اســـتادکار 
مـــس آهی از ته دل می کشـــد و خاطرات بازار پر ســـر 
و صدای مســـگری کرمان را مرور می کند و می گوید: 
»این بـــازار زمانـــی رونق داشـــت و آهنـــگ کوبه های 
مـــس، کل دنیا رو برمی داشـــت. اما حالا با ســـکوتی 
کـــه دلالان کالاهای چینی ، پاکســـتانی و هندی برای 
ما بـــه ارمغان آورده اند، گوشـــمان   کر شـــده اســـت. 
ایـــن وضعیت از طرفی حمایـــت از صنایع و تولیدات 
داخلی رو یـــادآوری می کنند و از طرف دیگه حمایتی 
دیـــده نمی شـــود. هزینه مـــس روز به روز بـــالا میره 
و مردم وقتـــی به قیمت هـــا نگاه می کننـــد، تمایلی 
به خریـــد ندارند و مجبور می شـــوند بـــه جای خرید 
مـــس، صنایع دســـتی چینـــی و هنـــدی نامرغوب و 

بی کیفیت رو خریـــداری کنند.«

روزگار مسگری
راسته مســـگرها هنوز پابرجاست اما نه همان راسته 
مســـگران قدیمی  کـــه صـــدای چکـــش هنرمندان 
مســـگری در آن همه را به ســـمت خود می کشـــاند. 
بـــازاری پر از ازدحـــام اما بی رونق از خریـــد و فروش. 
فقـــط یـــک مجســـمه مـــرد مســـگر در ابتدای بـــازار 
مســـگران این مـــکان را معرفی می کنـــد، وگرنه بجز 
چند مغـــازه که به فروش محصـــولات تزئینی لوکس 
کارخانـــه ای مســـی یا حتـــی محصـــولات چینی مس 
اختصـــاص دارند، یک کـــوره مس در این بـــازار دیده 
نمی شـــود. در کنـــار مغازه هایشـــان پته دوزی ها قرار 
دارنـــد که بـــا طرح ها و اشـــکال مختلـــف و رنگارنگ 
چشـــم ها را خیـــره می کننـــد. بـــا گذشـــتن از چند 
مغازه، ادویه فروشـــی ها هم  پدیدار می شـــوند، عطر 
»قوتو« از آن ظرف های شیشـــه ای و پلاســـتیکی، نرم 
و آرام خود را به مشـــام گردشگران می رساند. هرچند 
بازار شلوغ اســـت و ازدحام جمعیت زیاد؛ اما رفیعی 
می گوید: »اکثر گردشـــگران فقط تماشاگر هستند و 
در نهایت، خوش و بشـــی با مغـــازه داران می کنند و 

می روند.«

کوچـــه پس کوچه هـــای خیابان های امـــام خمینی 
و شـــریعتی راهی اســـت به طولانی ترین بازار ســـنتی 
و تاریخـــی ایران. بـــازاری با دهانه بـــزرگ نقارخانه که 
ســـقف و ســـردر بزرگ آن مزین به کاشیکاری است. 
بازار مســـگران کرمان یادگاری از دوران صفویه است 
که در حاشـــیه میـــدان گنجعلی خان جـــای دارد که 
امروز متأســـفانه به دســـت دلالان چینی ، پاکستانی 
و هندی افتاده و همین امر این صنعت ســـنتی را در 
معرض خطـــری جدی قـــرار داده و به نظر می رســـد 
با تغییر شـــغل مســـگران و تمایل نداشـــتن جوانان 
به این صنعت، بـــه زودی مهم ترین صنعت دســـتی 

کرمان به فراموشی ســـپرده شود.
رفیعی که 65 ســـال از عمر 75 ســـاله اش را مسگری 
کرده، دیگر امیدی به مســـگری در کرمـــان ندارد. او 
به قدمت 400 ســـاله بازار مســـگری در کرمان اشـــاره 
می کند و می گوید: »در گذشـــته اگه کسی در کرمون 
می خواست شغل مســـگری راه بندازه، حتماً باید آبا 
و اجدادش مســـگر بودند تا اجازه کار به او می دادند 
و ایـــن طـــور نبـــود کـــه هـــر وقت دوســـت داشـــت 
مســـگری کنـــد. هر چیزی بـــرای خـــودش قوانین و 

رسومی داشت.«

سال به سال دریغ از پارسال
محمدی یکی دیگـــر از صاحبان کســـب وکار در بازار 
مســـگرهای کرمان بـــه »ایـــران« می گویـــد: »خیلی 
از کارگاه هـــای مـــس از بین رفتند، حالا مغـــازه داران 
ســـاعت هایی از روز کرکره را بالا می دهند، ســـاعتی 
می نشـــینند و دشـــت نکرده به خانـــه برمی گردند. 

روز بعـــد تکرار همان دیروز اســـت هر 
چنـــد امیدوارنـــد اوضاع رو 

به بهبـــود رود، بویژه تا 
خرداد کـــه هوا هنوز 
گرم نشده است.« 
او دربـــاره شـــرایط 
بـــازار می گوید: »به 

بـــازار نـــگاه کنیـــد، از 
ابتدای تعطیلات نوروز با 
وجود این همه گردشگر 

تـــا امـــروز بـــه  انـــدازه 
انگشـــتان یک دســـت 
هم مشـــتری نداشتم. 
دلیلش هم این اســـت 

که چـــون ظـــروف مس 
کرمان سنگین و با قیمت 

بـــالا هســـتند، مشـــتری ها 
بـــه ســـمت مـــس اســـتان های 

دیگـــر که بـــا قیمـــت کمتـــر و ســـبک ترند، گرایش 
پیـــدا می کننـــد. وضعیت، خوب نیســـت. ســـال به 
ســـال وضعیت بـــازار کســـادتر می شـــود، همه چیز 
گران اســـت و روزانه شـــاهد افزایش قیمـــت در بازار 

» . هستیم
او با بیان اینکه اگر این شـــرایط ادامـــه پیدا کند باید 
فروشگاهش را تعطیل کند، می گوید: »تمام دارایی 
و ســـرمایه خانوادگی مان در این فروشگاه است، اما 
اگر همین میزان پـــول را وارد دلالی و خرید و فروش 

ماشـــین کنم درآمد بیشتری خواهم داشت.« 
این کســـبه بـــازار مســـگرها کـــه ایـــن شـــغل از پدر 
و پدربزرگـــش بـــه او رســـیده دربـــاره دلایـــل کاهش 
درآمـــدش توضیـــح می دهـــد: »در شـــرایط تورمـــی  
رقابـــت بالاتر مـــی رود و مجبور می شـــویم حاشـــیه 
ســـود را پاییـــن آوریـــم چـــرا که مـــردم دیگـــر قدرت 

خریـــد ندارند.« 
او معتقد اســـت: »کاسبی در بازار مســـگران کرمان 
کساد است و فروشگاه ها یکی یکی در بازار مسگرها 
تعطیـــل می شـــوند و وقتی این اتفـــاق می  افتد یعنی 
شـــرایط اصلاً خوب نیســـت. به نظر من دوران اوج 
صنعت و هنر مســـگری به پایان رســـیده، زیرا نه تنها 
زمانـــه تغییر کـــرده بلکه شـــیوه تولید هـــم متفاوت 
شـــده اســـت. مهم تر از همه اینکه دســـت اندرکاران 
و مدیران نتوانســـته اند زمینه توســـعه این صنعت را 

در این مســـیر فراهم کنند.«
یکی دیگر از مغازه داران ورود کم توریســـت و مســـافر 
به شـــهر را یکی از عوامل رکـــود در بازار مس می داند 
و می گوید: » هر چند کرمان در زمینه صنایع دســـتی 
مـــس حـــرف اول را می زنـــد امـــا فـــروش آن در 
و  بیش تـــر  زنجـــان  و  اصفهـــان 
پررونق تـــر اســـت. زیـــرا این 
دو شـــهر عـــلاوه بـــر اینکه 
جمعیت بیش تـــری دارند، 
تعداد گردشگران شان نیز 
چشـــمگیرتر اســـت و قابل 
مقایســـه بـــا کرمـــان نیســـت. 
عـــلاوه بـــر آن تفـــاوت ســـطح 
اقتصـــادی کرمـــان و اصفهان 
زیـــاد اســـت و ایـــن مســـأله بر 
مســـگری کرمان تأثیر گذاشته 

» . ست ا
وی ادامـــه داد: »امـــا امـــروز هر 
کســـی و از هـــر صنفـــی مغـــازه 
فـــروش محصـــولات چینـــی مس 
دارد و دیگـــر تولیدکننـــده در بـــازار 
وجود ندارد. قدیمی ها به بازنشســـتگی 

رســـیده اند و نســـل جـــوان تـــوان تولیـــد ندارنـــد. 
پیشکســـوتان این صنعـــت از کودکی عمرشـــان در 
این بازار به آموزش، شـــاگردی و اســـتادی مســـگری 
طی شـــده اســـت، اما جوانـــان ایـــن دوره و زمانه به 
ســـختی ها تن نمی دهند و به اصطـــلاح دنبال آماده 

فروختـــن محصـــولات مس هســـتند.«
قاســـمی یکی از شـــهروندان کرمانی هـــم با تأیید 
این موضوع می گوید:» دهه شـــصتی های کرمانی، 
آخریـــن نســـلی هســـتند کـــه در دوران کودکـــی و 
نوجوانی، صدای ضربات پیاپی چکش مســـگران 
را در بازار تاریخی شـــهر  شـــنیدند. دیگـــر این صدا 
از بـــازار مســـگرها نمی آیـــد، نســـل های جدید به 
دنبـــال حرفه و شـــغل پـــدران خود نرفته انـــد و به 

راحت طلبـــی خـــو گرفته اند.«
وی ادامه می دهد: » در آن دوران در بازار مســـگرها 
صدهـــا مســـگر کار می کردنـــد اما امـــروز چند نفر 
مس فـــروش در اینجـــا صرفـــاً بـــه کار فـــروش 
مس های ســـاخته شـــده کارخانه ای مشغولند، اما 
فقط از بازار مســـگرها نیســـت کـــه صدای چکش 
نمی آید بلکـــه بازارهای دیگر هـــم وضعیت خوبی 

ندارند.«
ایـــن شـــهروند کرمانـــی می گویـــد: » محصـــولات 
مســـی در انواع و اقســـام شکل و شـــمایلی هم که 
در مغازه هـــا به فروش می رســـند، اصـــولاً یا صنایع 
دســـتی اصفهان بوده، یا کالاهـــای وارداتی چینی، 
پاکســـتانی و گاه هندی اســـت و این در استانی که 
زمانی مهد مســـگری بوده و آوازه بازار مسگری اش 

در دنیا هـــم پیچیده بود، فاجعه اســـت.«

آخرین رمق های هنر اصیل
 روایت میدانی از بازار قدیمی کرمان که دیگر صدای چکش و قلم در آن شنیده نمی شود


